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نسبت های سودآوری 
یکی از شاخص های مهم سلامت مالی شرکت و کارایی 
مدیریت آن، توانایی شرکت در کسب سود قابل قبول و یا 
برگشتی راضی کننده روی سرمایه گذاری آن است. بدیهی 
با  به مشارکت در شرکتی  تمایلی  است که سرمایه گذاران 
دارند، چرا که سودآوری  سودآوری و درآمد سازی ضعیف 
اندک، در قیمت سهام و توانایی بالقوه شرکت در پرداخت 
به  راضی  نیز  اعتباردهندگان  دارد.  منفی  تأثیر  سهام  سود 
پرداخت وام به شرکتی با سودآوری ضعیف، نخواهند بود، 
چون احتمال این را می دهند که طلب آنها هرگز بازپرداخت 
نگردد. البته باید یادآوری شود که قدر مطلق سود اهمیت 
چندانی ندارد، مگر اینکه این سود در قیاس با منبع ایجاد آن 
)میزان سرمایه گذاری( مورد ارزیابی قرار گیرد. تأثیر نوسان 
نرخ سود بر عملکرد بانک غیرقابل انکار است. بررسی نسبت 
تسهیلات به سپرده های سرمایه گذاری  که بیانگر دارایی ها و 
بدهی های  حساس به نرخ سود است، بسیار ضروری به نظر 
می رسد. همچنین هر قدر سهم سپرده های کوتاه مدت در کل 
سپرده های سرمایه گذاری بیشتر باشد، بانک در مقابل تغییر 

نرخ سود از انعطاف  مناسب تری برخوردار خواهد بود. 
برخی از مهمترین  شاخص های ارزیابی نتیجه عملکرد 
بانک در زمینه سودآوری به شرح زیر می باشند: 1( سود هر 
سهم، 2(سود تقسیمی هر سهم، 3(درصد سود تقسیمی )نسبت 

سود پرداختی(. 
سود هر سهم)EPS(: سهامداران باید از بابت ارزش زمانی 
وجوهی که در اختیار بانک گذاشته اند و همچنین از بابت قبول ریسک 

بالقوه زیان، از طریق سود سهام پوشش داده شوند. سود سهام در 
اصل مانعی برای افزایش ارزش سرمایه حداقل به اندازه نرخ تورم 
نگران کننده است. در برخی موارد سود سهام پرداختی با رشدی 
بیش از نرخ بهره پس انداز های بلندمدت، با نادیده گرفتن افزایش 

ارزش سرمایه و تأثیر آن بر درآمدهای آتی انجام می گیرد. 

نسبت های مالی
 عملکرد در بانک ها 

بخش دوم

اکبر رضانژاد 
دانشجوی کارشناسی ارشد

 رشته حسابداری و
 کارمند بانک صادرات ایران 

اشاره 
در بخش اول، مبانی نظری و  پیشینه این تحقیق را بیان کردیم و به تشریح صورت های مالی اساسی بانک ها،  
همچون ترازنامه و صورت سود و زیان پرداختیم. در مورد نسبت های مالی هم یادآور شدیم که این نسبت ها،  
تکنیک هایی هستند که از آنها می توان برای ارزیابی  کیفیت سهام و خدمات، میزان سودآوری، بازده سرمایه گذاری 

و دارایی ها و کارایی یک بانک استفاده کرد و از آن طریق، به مقایسه بانک ها با یکدیگر پرداخت. 
اینک توجه شما را به ادامه این بحث مشتمل بر نسبت های سودآوری و نتیجه گیری جلب می کنیم و یادآور 
می شویم که در شرایط حاضر که بانک ها به سوی خصوصی سازی حرکت می کنند، تجزیه و تحلیل وضعیت مالی 

بانک ها هم برای سهامداران و هم برای سپرده گذاران مهمتر شده و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. 
بانک و اقتصاد

تأثیر نوسان نرخ 
سود بر عملکرد بانک 
غیرقابل انکار است. 
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با محاسبه نسبت سود، هر سودی که بانک در یک دوره 
مشخص به ازای یک سهم عادی به دست آورده است، معین 
می شود که از متداول ترین نسبت  های مالی است که محاسبه 
و تجزیه و تحلیل می شود. برای محاسبه این نسبت، مقدار 
"سود پس از کسر مالیات" را بر تعداد سهام عادی که در دست 
سهامداران است، تقسیم می کنند و چنانچه سهام ممتاز وجود 
داشته باشد، آن را از رقم "سود پس از کسر مالیات" کسر و سپس 

سود قابل تخصیص به سهام عادی را محاسبه می کنند.      
    
  
  
 

سود تقسیمی هر سهم )DPS(: این نسبت نشان دهنده  
مبلغ سودی است که بانک بابت هر سهم پرداخت می کند. برای 
محاسبه این نسبت، رقم متعلق به سود تقسیمی سهام را بر تعداد 
سهام عادی که در دست سهامداران است، تقسیم می کنند.     

     

درصد سود تقسیمی )نسبت سود پرداختی(: )1( با استفاده از این 
نسبت، سود نقدی پرداختی به سهامداران را به صورت درصدی 
از "سود هر سهم" بیان می کنند. برای محاسبه این نسبت، "سود 

تقسیمی هر سهم" را بر "سود هر سهم" تقسیم می کنند.     
    

 
  
 

حاشیه سود)2(: این نسبت را حاشیه سود خالص  نیز 
می نامند و در بانک ها سودآوری هر ریال از درآمد را محاسبه 
می کنند، به این ترتیب که مقدار "سود پس از کسرمالیات" بر 

درآمدهای مشاع و غیرمشاع تقسیم می شود.  

    
    

محل  از  که  هستند  درآمدهایی  مشاع  درآمدهای 
سرمایه گذاری مشترک بین سپرده گذاران و نیز حق الوکاله سهم 
بانک و هم چنین از محل درآمدهای مشترک حاصل بین بانک 
و وام گیرندگان از محل تسهیلات اعطایی بدست می آیند. 
درآمدهای غیرمشاع هم درآمدهایی هستند که از محل ارایه 
انواع خدمات و کارمزدهایی که اخذ می شود، به دست می آیند. 

سرمایه گذاری  بازده  نرخ  بازده سرمایه گذاری)3(:  نرخ 
میزان سود به ازای هر ریال از وجوه سرمایه گذاری شده در 
بانک را محاسبه می کند، به این ترتیب که "سود پس از کسر 

مالیات"  را بر "متوسط سرمایه" تقسیم می کنند.     
    

  * 100

نرخ بازده، رابطه بین حجم سرمایه گذاری و سود را تعیین 
می کند. اگر بانک بر حجم سرمایه گذاری های خود بیفزاید 
)دارایی اش افزایش یابد(، ولی نتواند متناسباً مقدار سود پس از 
کسر مالیات خود را افزایش دهد، نرخ بازده سرمایه گذاری اش 
به  سرمایه گذاری  حجم  افزایش  بنابراین،  می یابد.  کاهش 
این  باعث بهبود ثروت سهامداران نمی شود.  خودی خود 
برای  را  بالقوه  توانایی  و  سرمایه گذاری  بازده  نرخ  نسبت، 
تشکیل سرمایه داخلی ارزیابی می نماید. در شرایط تورمی، 
برای اینکه یک بانک پایه سرمایه اش را در شرایط واقعی حفظ 
نماید، حتی بافرض عدم وجود سود، این نسبت باید معادل تورم 
باشد. ممکن است بازده بالای سرمایه با کفایت سرمایه نسبت 

عکس  داشته باشد. 
همچنین تحلیل گران باید آگاه باشند که ممکن است 
بانکی که با سرمایه ناکافی تشکیل شده و سوددهی ناچیز 
با  که  باشد  بانکی  بازده سرمایه  از  بیش  بازدهی اش  دارد، 

هر قدر سهم 
سپرده های 

کوتاه مدت در 
کل سپرده های 

سرمایه گذاری بیشتر 
باشد، بانک در مقابل 

تغییر نرخ سود از 
انعطاف مناسبتری 

برخوردار خواهد 
بود. 

سود نقدی پرداختی به صاحبان سهام عادی
تعداد سهام عادی منتشره

= سود تقسیمی هر سهم

سود تقسیمی هر سهم 
سود هر سهم             

=  درصد سود تقسیمی

سود پس از کسر مالیات
درآمدهای مشاع و غیر مشاع

=  حاشیه سود

سود پس از کسر مالیات
=  نرخ بازده سرمایه گذاریمتوسط سرمایه 

سود سهام ممتاز -سود پس از کسر مالیات

تعداد سهام عادی منتشره
= سود هر سهام عادی
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دید  بهره دار(  متکی است،  سرمایه گذاری ها و سپرده های 
وسیع تری را نسبت به اختلاف بین بانک ها ارایه می دهد. 
این نسبت نشان دهنده یک ریال سود برای هر صد ریال 
دارایی ها  کارایی  حدودی  تا  نسبت  این  دارایی هاست.  از 
در  که  است  این  اساسی  نکته  ولی  می نماید،  را مشخص 
طبقه بندی دارایی ها که عمده ترین آنها وام ها می باشد، درجه 
ریسک دارایی ها در نظر  گرفته نمی شود، به نحوی که اگر 
بانکی با دارایی متوسط، دارایی بیشتری نسبت به بانک دیگر 
داشته باشد، ولی میزان طبقات وام های معوقه اش بیشتر باشد، 
در این نسبت بازده دارایی بیشتری خواهد داشت، لذا میزان 
بیشتر این نسبت نمی تواند لزوماً کارایی و ریسک دارایی ها را 
نشان بدهد و استفاده صرف از این نسبت برای نتیجه گیری 
کلی درباره دارایی ها، گمراه کننده خواهد بود. بنابراین،  این 
امر زمانی مفید خواهدبود که میزان ریسک دارایی های سودآور 

را نیز در نظر بگیریم. 
نسبت خالص  مابه التفاوت بهره پرداختی وبهره دریافتی: 
این نسبت، فقط آن دارایی ها و بدهی هایی را شامل می شود 
که نرخ بهره به آنها تعلق می گیرد. از این رو، تأثیر سپرده های 
نیز ذخیره های قانونی فاقد  دیداری بدون بهره، سرمایه و 
بهره وری خالص بهره دریافت شده و نتیجتاً سود بانک را 
نشان نمی دهد. آنچه در این نسبت مفید است، این است که 
اثر نرخ های بهره بر سود را جدا نموده و بدین وسیله،  شناخت 
بهتری نسبت به  منابع سودآوری بانک و نتیجتاً آسیب پذیری 

درآمدهای بانک ارایه می نماید.      
  
 

نکته اساسی در این نسبت، میزان سودآوری بانک حاصل 
از مابه التفاوت دو نرخ است. 

نسبت خالص سوددهی: این نسبت، درآمدهای اصلی 
پرداختی  بهره  مابه التفاوت  از  حاصل  درآمد  یعنی  بانک، 
دارایی ها  از متوسط کل  به صورت درصدی  را  دریافتی  و 

مشخص می نماید. 
   

عمده درآمد بانک، از محل دارایی های درآمدزا  است که بهره 
تولید می کنند، ولی دارایی کل، دارایی های درآمدزا و فاقد درآمد 
را در برمی گیرد، لذا دارایی های فاقد درآمد بهره ای، تأثیر شدیدی 
بر نسبت های سوددهی حاصل از مابه  التفاوت بهره دارند، زیرا 
اگر دارایی های فاقد درآمد، به خصوص اگر از محل بدهی هایی 
تأمین شوند که بابت آن بهره پرداخت می شود، موجب کاهش 
درآمد بانک می شوند و در مقابل، چنانچه سپرده هایی که به آنها 
بهره تعلق نمی گیرد، جهت تأمین مالی دارایی های با نرخ بهره 

بالا به کار روند، درآمدها را افزایش می دهند. 
در نسبت خالص سوددهی چنانچه بانکی از کل دارایی ها 

سرمایه مناسب تشکیل شده و عملکرد خوبی دارد، چون ذخایر 
ناکافی برای پوشش زیان ناشی از وام سرمایه را مبالغه آمیز 
جلوه می دهد. چنانچه ذخایر زیان ناشی از وام های اعطایی 
را پوشش ندهد، این نسبت می تواند مختل گردد. از طرفی، تا 
زمانی که ذخایر  به طور صحیح تعیین نشوند و ارزش دفتری 
نگردد،  اصلاح   درستی  به  بانک  مخاطره آمیز  دارایی های 

سرمایه بانک به طور دقیق گزارش نخواهد شد. 
از آنجایی که سرمایه از محل وجوه متعلق به دیگران 
تأمین شده و سهامداران در مقابل راکد ماندن سرمایه خویش 
انتظار پاداش بیشتری نسبت به سپرده گذاران دارند، بنابراین، 
سرمایه منبع پرهزینه ای برای تأمین وجه می باشد. به دلیل 
ارزش   تضعیف  برای  پشتوانه ای  عنوان  به  سرمایه  آنکه 
دارایی های مخاطره آمیز در نظر گرفته می شود، پرداخت هر 
گونه وامی توسط بانک، تخصیص مبلغ متناسبی از سرمایه با 
توجه به کفایت سرمایه را ایجاب می کند.  بنابراین، اگر افزایش 
سرمایه موجب افزایش قدرت وام دهی بانک گردد، تأثیر آن در 
بازدهی سرمایه گذاری ناچیز خواهدبود، ولی چنانچه افزایش 
سرمایه بانک موجب افزایش وام دهی بانک نگردد، موجب 

کاهش  نسبت بازدهی سرمایه گذاری خواهد شد.  
نسبت بازده دارایی)4(: این نسبت، نسبت سود عملیاتی 
را به کل منابعی که تحت مدیریت بانک قرار دارد، مرتبط 
می سازد. این نسبت، بهترین نسبت برای ارزیابی مدیریت 
است و خالص درآمدی را که از بکاربردن کل دارایی های بانک 
ایجاد می شود، ارزیابی می کند. از این رو، کمتر از نسبت بازده 

سرمایه در معرض انحراف است.   
  

    

اختلاف این نسبت بین بانک ها که بر مفاهیم محدودتر 
دارایی مانند دارایی های درآمدزا )کلیه وام ها، پیش پرداخت ها، 

سود پس از کسر مالیات
متوسط کل دارایی ها 

 = نرخ بازده سرمایه گذاری

هزینه بهره  پرداختی          در آمد حاصل از بهره دریافتی
= نسبت خالص سود دهیمتوسط کل دارایی ها

بهره   پرداختی
=خالص مابه التفاوت بهره دریافتی و پرداختیوام هاسپرده های بهره دار

بهره  دریافتی

افزایش حجم 
سرمایه گذاری، 
به خودی خود 

باعث بهبود 
ثروت  سهامداران 

نمی شود. 

 * 100
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نسبت دارایی های درآمدزا را به دارایی های فاقد درآمد افزایش 
دهد، در نسبت خالص سوددهی تأثیری نخواهد داشت، این در 
حالی است که درآمد بانک افزایش خواهد یافت. بنابراین، نسبت 
خالص سوددهی با روش بالا گمراه کننده خواهد بود. یک روش 
مناسب برای رفع این اشکال، آن است که دارایی های فاقد درآمد 
را از دارایی های درآمدزا کم کنیم، به طوری که مخرج نسبت 
نشان دهنده دارایی های سودده باشد که در آن صورت، هر گونه 
افزایش دارایی های درآمدزا به طور مستقیم موجب افزایش نسبت 

خالص سوددهی خواهد شد. 
نسبت سایر درآمدهای عملیاتی به کل دارایی ها: 

    
                 

  
این نسبت، وابستگی بانک به سایر درآمدها را نشان 
می دهد. رشد این نسبت، می تواند نشانه تنوع سالم در ارایه 
خدمات مالی مبتنی بر کارمزد، یا دسترسی ناسالم به درآمدهای 
سوداگرانه برای جبران کمبود درآمد حاصل از مابه التفاوت 
بهره- درآمد اصلی بانک- باشد. کارمزدهای مربوط به وام 
نباید جزو این بخش از درآمد به حساب آورده شوند. عمده 
از  حاصل  آمدهای  از:  عبارتند  عملیاتی  درآمدهای  سایر 

سرمایه گذاری ها- درآمدهای حاصل از ارایه خدمات. 
خالص سود عملیاتی:        

  

بین  مابه التفاوت  عنوان  به  تواند  می  عملیاتی  سود 
هزینه وجوه و بهره دارایی های درآمدزا به اضافه کارمزد 
مربوطه باشد. این مابه  التفاوت، عبارت است از هزینه ای 
کنندگان  عرضه  بین  واسطه گری  بابت  بانکی  نظام  که 
نسبت،  این  می کند.  دریافت  وجوه  کنندگان  استفاده  و 
منعکس کننده ظرفیت درآمدهای خاص از فعالیت عادی 

بانک می باشد. 
بسیاری از نظام های نظارتی قانونی، بدون اینکه توجه 
زیادی به سودآوری و نسبت های سودآوری داشته باشند، بر 
اقلام ترازنامه و سایر نسبت ها، از جمله نسبت نقدینگی و 
کفایت سرمایه، تأکید دارند که این خود یک اشتباه است. 
عملکرد درآمدی ناموفق، شاخص وجود مشکلاتی است که 
ممکن است آن چنان اهمیت فزاینده پیدا کنند که فقط سال ها 

بعد در ترازنامه و نسبت های مربوطه جلوه گر شوند. 
نسبت خالص سود عملیاتی، تناسب بین بهره دریافتی با 
هزینه های مربوط را به وام های بانک از طریق مابه التفاوت هزینه 
پرداختی به سپرده های بهره دار می سنجد. افزایش غیرطبیعی این 
نسبت، می تواند ناشی از بهبود سودآوری در بخش وام دهی باشد 
که درآمد اصلی بانک را تشکیل می دهد، و ممکن است ناشی 
از عدم توانایی بانک درتجهیز منابع از طریق جذب سپرده های 
مدت دار باشد. بدیهی است که این حالت، اثر خود را بر میزان 
وام دهی بانک خواهد گذاشت و کاهش قدرت وام دهی و در نتیجه، 

کاهش سودآوری بانک را در پی خواهد داشت. 
نسبت خالص درآمد به ازای هر کارمند:     

سایردر آمدهای عملیاتی
متوسط کل دارایی ها

 = نسبت درآمدهای حاصل از کارمزد

سود پس از کسر مالیات
تعداد کل کارکنان

خالص در آمد به ازای هر کارمند =

نسبت بازده دارایی، 
بهترین نسبت برای 

ارزیابی مدیریت 
است. 

 * 100

100 *  هزینه های   مربوطه + بهره اوراقی
وام ها-

 = نسبت خالص سود عملیاتی

      هزینه بهره

سپرده های بهره دار

 * 100
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این نسبت، بازده متوسط درآمدی را که هر کارمند 
اهمیت  دارای  نکته  می نماید.  ارزیابی  می کند،  ایجاد 
با  بانک  این نسبت، در یک  رابطه آن است که  این  در 
کارکنان اندک و حقوق بالا و بانکی با شبکه وسیعی از 
شعب، ولی سطح دستمزد پرداختی پایین متفاوت است. 
رقم  بزرگ ترین  دهنده  نشان  کارکنان  امور  و  استخدام 

هزینه در بانک سالم است. 

نسبت خالص درآمد به هزینه کارکنان:     
              

  

این نسبت، بازده سرمایه گذاری را نسبت به هزینه های 
پرسنلی ارزیابی می نماید. این معیار مفیدتر از نسبت خالص 
درآمد به ازای هر کارمند است، زیرا مقایسه بانک های مختلف 
را ممکن می سازد. این نسبت، به تأثیر سیاست ها و تصمیمات 
پرسنلی بدون توجه به تأکید این سیاست ها بر کارکنان دفتری 
با دستمزد و تخصص پایین و یا متخصص ماهر و با دستمزد 

بالا توجه دارد. 
سرانه  معمولًا  موفق،  بانک های  که  است  ذکر  شایان 
دارایی و سود خالص بالاتری دارند. یکی از سیاست های موفق 
در این رابطه، داشتن سیستم انگیزشی مناسب و کارا می باشد 
تا کنارکنان با بهره وری بالاتر، حقوق و مزایای بیشتری را 
دریافت کنند. وجود سیستمی مناسب با قابلیت اندازه گیری 
متغیرهای کلیدی مؤثر در بهره وری، به نحوی که قادر باشد 
تفاوت های معناداری را ایجاد نماید، ابزار اصلی اجرای این 

خط مشی می باشد. 
نسبت ذخایر زیان ناشی از وام ها به کل وام  ها:  

         

ذخایر  کفایت  و   وام  طبقه بندی  برای  نسبت،  این 
پوشش دهنده زیان ناشی از وام مفید است، ولی در برخی 
به  وضع  این  می دهد.  ازدست  را  خود  بودن  مفید  موارد 

دلیل عدم تمایل برخی از بانک ها به حذف کردن وام های 
لاوصول است که این نسبت را کاهش می دهند. ذخایر 
زیان وام ها جزو هزینه های کلیدی بانک بوده و نمایانگر 
انتقال خودکار درآمد قبل از مالیات به حساب اندوخته زیان 

وام در ترازنامه است. 
نسبت کفایت سرمایه: )5( 

      

سرمایه بانک تکیه گاهی است که به بانک اجازه می دهد 
تا علی رغم مشکلات داخلی و یا معضلات اقتصادی، توانایی 
خود  عملیات  به  و  باشد  داشته  را  بدهی هایش  بازپرداخت 

ادامه دهد. اگر سطح سرمایه بانک  به صورت درصدی از 
کل دارایی های یک بانک بیش از حد پایین باشد، چنانچه 
روند نامطلوبی پیش بیاید، بانک با خطرات ناهماهنگی مواجه 
خواهد شد. از طرف دیگر، سطح سرمایه پایه بسیار بالا نیز 
نسبت  بدهی به سرمایه بانک را کاهش خواهد داد. از این 
رو، بانک ناچار می شود تا به منظور کسب سود مناسب برای 
سرمایه گذارانش، تفاوت نرخ بهره وام و سپرده و کارمزدها  را 
افزایش دهد. شایان ذکر است بانک ها عموماً ترجیح می دهند 
برای به حداکثر رسانیدن بازده سرمایه، سرمایه کمتری داشته 
باشند، در حالی که قانونگذاران ترجیح می دهند که برای حفظ 
ثبات بازار، سرمایه بانک در سطح بالاتری باشد. به بیان دیگر، 
سرمایه بانک آن چیزی است که پس از کسر بدهی ها، از 
دارایی های بانک کنار گذاشته می شود. واضح است که بخش 
عمده تحلیل یک مؤسسه بانکی، ارزیابی کیفیت دارایی ها و 
کفایت ذخایر است، چرا که ارزش گذاری بیش از حد دارایی ها 
و یا ناکافی بودن ذخیره های پوشش دهنده زیان ناشی از 

وام های بلا وصول، سرمایه را بیش از حد نشان خواهد داد. 
حقوق  بازده  نرخ  بازده حقوق صاحبان سهام)6(:  نرخ 
صاحبان سهام را نرخ بازده ارزش ویژه می نامند. با استفاده از 
این نسبت، سود بانک در ازای هر یک ریال حقوق صاحبان 
سهام محاسبه می شود، به این ترتیب که "سود پس از کسر 
مالیات" را بر "حقوق صاحبان سهام" تقسیم می کنند. مقدار 

این نسبت عبارتست از:       
    
  
  

سود پس از کسر مالیات
= خالص در آمد به هزینه کارمندهزینه کارکنان

کل وام ها
= نسبت ذخایر زیان ناشی از وام ها به کل وام هاذخایر زیان وام

سرمایه تعدیل شده
دارایی های مخاطره آمیز

= نسبت کفایت سرمایه *100

سرمایه بانک آن 
چیزی  است که پس 
از کسر بدهی ها، از 

دارایی های بانک کنار 
گذاشته می شود. 

سود پس از کسر مالیات
= نرخ بازده حقوق صاحبان سهامحقوق صاحبان سهام
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با استفاده از نرخ بازده حقوق  صاحبان سهام، رابطه بین 
سود و ارزش ویژه مشخص می شود. سپرده های بلندمدت و 
کوتاه مدت پس انداز زمانی موجب افزایش ثروت سهامداران 
می شوند که بازده سرمایه گذاری از نرخ بهره سپرده ها بیشتر 
باشد. در این صورت، مازاد نرخ بازده )نسبت به نرخ هزینه 
وام( به سهامداران شرکت تعلق می گیرد، اما اگر نرخ بازده از 
نرخ هزینه بهره  کمتر باشد، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 

کاهش می یابد.
 

نتیجه گیری 
نسبت های مالی، ابزارهای بسیار مهمی برای تصمیم گیری 
درباره سرمایه گذاری هستند و بسیاری از سرمایه گذارها می توانند 
با بررسی نسبت های مهم مالی در سرمایه گذاری، سرنوشت پول 
خود را به رقم بزنند و براساس این معیارها، به سرمایه گذاری 
بپردازند. به علاوه، نسبت ها، ابزارهای مقایسه بانک ها هستند و 
با  استفاده از آنها می توان سهام یک بانک را با سهام بانک دیگر 
مقایسه کرد. هم چنین می توان از آن ها برای مقایسه وضعیت 

موجود یک بانک با وضعیت آن در قبل و دوره های پیشین بهره برد. 
رویهمرفته، بکارگیری این نسبت ها باعث می شود که بررسی ها از 
قالب ریالی خارج و به نسبت های قابل مقایسه تبدیل شوند. در 
واقع، نسبت های مالی زبان گویای ارقام موجود در صورت های 
مالی بانک هستند که با ایجاد ارتباط معنی دار بین این اطلاعات، 

ناگفتنی های بسیاری را برای تحلیلگران مالی آشکار می سازند. 
در شرایط کنونی که بانک ها به سمت خصوصی سازی 
حرکت می کنند و رفته رفته  نفوذ دولت در بازارهای مالی 
کمتر می شود، نیاز به تجزیه وتحلیل وضعیت مالی بانک ها 
هم برای سهامداران و هم برای سپرده گذاران مهم می  باشد 
تا سرمایه گذاران و سپرده گذاران با آگاهی لازم و اطمینان 
در یک مؤسسه سالم و سودآور سرمایه گذاری کنند و به این 
طریق، حرکت چرخ های اقتصاد جامعه را به سوی رشد و 

توسعه تسهیل نمایند. 

1( Payout Ratio. 
2( Profit Margin. 
3( Return of Investment. 
4( Return on Assets. 
5(Gearing on Leverage. 
6(Return on Equity. 

بسیاری از نظام های 
نظارتی قانونی، بدون 

اینکه توجه زیادی 
به سودآوری  و 

نسبت های سودآوری 
داشته باشند، بر 

اقلام ترازنامه و سایر 
نسبت ها، از جمله 
نسبت نقدینگی و 

کفایت سرمایه، تأکید 
دارند که یک اشتباه 

است. 
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